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Abstract 

Holy Qur'an is one of the most beautiful literary texts that it has a special 

style, composed of balanced words and phrases that made a delightful song 

behind it. This song is sometimes audible, and sometimes it gives an 

impression of an echo and an inaudible sound that flows in the soul and 

resembles the audible sound of music in terms of its effect. In this article, it 

has been tried to study the most important elements of audible and non-

audible music. By studying the musical structure of the Sure Adiyat, written 

in a descriptive-analytical manner, it has been concluded that in the external 

music (auditory), two poetic parts of Rejez Monhouk "Mostafaalan Faalun" 

and Khafif Majzue "Faelato Mofaelin" caused the harmonic of some verses, 

so that it is an outstanding creativity to portray the speed of the horses and 

the scene of dust raised from the horse hoof. But in the internal music 

section, the problem of defamiliarization, and the normative elements of the 

semantic, alternation, priority and non-priority, and favor are mentioned, 

and the most important results in this section are the existence of semantic 

contradiction, because God Almighty, using the letters that they have weak 

attributes, and in the dispersion of the letters in the sure "Adiyat" have an 

inclusive and reliable overcoming to strong letters, have created meaningful 

and strong meanings. 

 

Keywords: al-'Aladiyat, external music, internal music, defamiliarization 

and alternation. 
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 چکيده

های موزون و متووازیي   ها و عبارت ای دارد و از واژه قرآن کريم، يکي از زيباترين متون ادبي است که سبک ويژه

شنيدیي است وگاه احساس پژواک و آوايوي  تشکيل شده که از ورای آن، آهنگي دلنشين ساخته است. اين آهنگ گاه 

یظر تأثير به آوای شنيدیي موسيقي شوباهت دارد. در ايون مقالوه، سوعي      يابد و ازیاشنيدیي دارد که در یفس جريان مي

با بررسي ساختار موسيقايي سوور   ترين عناصر خلق موسيقي شنيداری و غيرشنيداری بررسي شود.  شده است تا مهم

تحليلي یوشته شده، اين یتايج حاصل شده است که در بخوش موسويقي بيرویوي     که با شيو  توصيفي مبارکۀ العاديات،

شودن   سوب  مووزون   «فَعِوتت  مفواعيل ن  »و خفيف مجزوء « مستفعلن فعولن»رجز منهوک  دو بحر شعری)شنيداری( 

 ،اسوبان بر ایگيخته از سم  صحنۀ گرد و غبار برای به تصوير کشيدن سرعت اسبان وکه  طوری برخي از آيات شده، به

زدايي و عناصور هنجوارگريزط طبواع معنوايي،      اما در بخش موسيقي درویي، به مسئله آشناييختقيتي چشمگير است. 

ترين یتايج حاصل در اين بخش، وجود تضاد معنايي است؛  تناوب، تقديم و تأخر و التفات اشاره شده است و از مهم

و در پراکنودگي حورود در سوور      حروفي که دربردارید  صفات ضوعيف هسوتند   چون خداوید متعال با استفاده از

ùعادياتø برایگيزی دارید، معایي محکم و کوبنده را خلوق کورده    یسبت به حرود قوی و اقوی غلبۀ فراگير و توجه

 است.

 

 های كليدی واژه

 تناوبزدايي و  ، موسيقي بيرویي، موسيقي درویي، آشنايي«العاديات»سور  مبارکۀ 

mailto:masoomHosseini@gmail.com
mailto:Javadmohammadzadeh59@yahoo.com


 
 

 101     سيگرا يۀ)ع( در قرآن براساس یظر وسفي  سور یگفتگوها ليو تحل يبررس

 

 

اساسوي در سوبک قورآن    هوای  يکي از ساختار. 1

کريم، ساختار آوايي آن اسوت کوه شويريني و لو ت     

یوازی به سبک و اسلوب آن بخشيده است. اين چشم

جنبۀ آوايي، ويژگي خاصي به متن قرآیي بخشويده و  

آن را یسبت به ديگر متون ادبي متموايز کورده اسوت،    

الحان، شنيدیي و پويا  که یزد مخاط ، خوش طوری به

النکوت فوي   »ایي در کتواب خوود   است. چنایکوه رمو  

 گويود  دربار  چنوين خصوصويتي موي    «إعجاز القرآن

کننوده   برخوایدیي است کوه در طوول قرا وت خسوته    »

برید و شواداب  ها از شنيدن آن ل ت ميگوش یيست،

و با طراوت است و با کثرت تکرار شوادابي خوود را   

دکتور   (90، ص1968)الرموایي،   «دهود. از دست یمي

ابراهيم ایيس معتقد است که پديد  موسيقي در زبوان  

گوردد،  ها، به دور  جاهلي بر مي عربي در بيشتر یمویه

که ادبيات در آن زمان، بويش از آیکوه ديوداری     زمایي

کوه موردم آن قووم     باشد، شنيداری بوده است و زمایي

های خود اتکوا کردیود،   در بررسي متن ادبي به شنيده

تموورين و ممارسووت، اختتفووات و هووا بووا آن گوووش

های ميان آواهای مختلف را دريافتنود و از کنوار    فرع

هووم قرارگوورفتن زيبووايي برخووي حوورود، موسوويقي  

دلنشيني برداشت کردید و از تنوافر بعضوي حورود،    

صعوبت، خشوویت و دریهايوت بيوزاری را احسواس     

(. قورآن کوريم یيوز بوا     195، ص1984کردید )أیيس، 

صووي ، ایووواع موسوويقي و آهنووگ بووودن کلموواتي ف دارا

کتمي را در خوود جوای داده اسوت. در ايون مقالوه      

 های زير پاسخ داده شود  به سوالکوشش شده 

ترين عوامل خلق موسيقي در سور  مبارکۀ  مهم -

 العاديات بر چه عناصری استوار است؟
رابطووه بووين موسوويقي و موضوووع کلووي سوووره   -

 چگویه برقرار شده است؟

 تحقيقپيشينه  -2

درزمينۀ موسيقي قرآیوي، مقوا ت زيوادی یوشوته     

شووده اسووت کووه هريووک از یويسووندگان از منظووری  

 اید  موسيقي قرآن را بررسي کرده

 قورآن  الفوا   آهنوگ  یظوم  و موسيقي واکاوی» - 

( 1392، سهراب مروتي و یورگس شوکربيکي )  «کريم

 اید.   های قرآن را بيان کرده ارتباط آوايي معنايي آيه

پايوۀ   بور  معنوا  و لفو   ميوان  ارتبواط  بررسوي » -

 به برخي موردی یگاهي با- آواشناختي های شاخص

زاده و علي توحودی   ، محمود رمضان«-قرآیي شواهد

 و بد و خوب مفاهيم تصويرگری بين ارتباط( 1392)

 هوای  آهنوگ  و آواها از استفاده با منفي را مثبت و يا

   .اید مفاهيم بيان کرده با متناس 

، أیسوام  «الجرس والإيقاع في الفواصل القرآیيوۀ » -

خضير خليل، فواصول قرآیوي را يکوي از اعجازهوای     

قرآیي بور شومرده اسوت کوه توأثير زيوادی در خلوق        

موسيقي دارد و عوامل ايجادکنند  فواصول قرآیوي در   

 متن قرآن را ذکر کرده است.

یماذج من الإعجاز الصوتي في القرآن الکريم، »  -

( مبحووو  2009، دفوووۀ بالقاسوووم )«دراسوووۀ د ليوووۀ

زدايوي آوايوي را بيوان کورده و آن را يکوي از       آشنايي

 های اعجاز آوايي قرآن به شمار آورده است.  یمویه

صوورت   ای به اما دربار  مقاله حاضر، تاکنون مقاله

ظور موسويقا ي و در   مستقيم اين سور  مبارکوه را ازمن 

دو بخوش بيرویووي و درویووي بررسووي یکوورده اسووت،  

تورين عوامول خلوق     ضمن اينکه در اين مقاله به مهوم 

موسيقي، يعني تناوب و تقديم و التفات اشواره شوده   

ترين عوامل موسيقي درویي به شومار   است که از مهم

 روید.مي
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 موسيقي ازنظر لغوی و اصطلاحي -3

تأليف الحان، اين لف  »ي موسيقي ازیظر لغوی يعن

آور  هوای طورب   يویایي است و مقصوود از آن آهنوگ  

برای سمع که هم سب  شادی و هوم سوب  حوزن و    

( اما ازیظور  837، ص1999)التویجي، « شود.ایدوه مي

یشويني   آهنگ یاشي از هم ضرب»اصطتح ادبي يعني 

یشيني کلمات  آواهای حرود در کلمه و همچنين هم

هوا در   های اوزان و قافيه برگرفته از یغمهدر عبارت و 

، 1987عاصوي   )يعقووب و  «يک بافت شعری اسوت. 

 که عواملي مجموعه  »همچنين آمده است (1216ص
 و هوا  کلموه  رسوتاخيز  سب  توازن و اعتبار آهنگ به

کودکني،   )شوفيعي « شوید.مي زبان در ها هواژ تشخّص

 حسون  حاصل کتم، موسيقي ( بنابراين8، ص1373
 وزن، اجزای سخن و است سخن اجزای همه ترکي 
 و هوا  تکيوه  و هوا  مصووت  ،هوا  صوامت  رديف، قافيه،

موسويقي قورآن گواه بوا      .گيورد برمي در را ها سکوت

موسيقي شعر در اوزان و قوافي مشترک است و قرآن 

کوه   کريم با ترتيلش متمايز از اشوعار اسوت. همچنوان   

متموايز   شعر یيز با سرايش خود از ديگر متوون ادبوي  

شود. اگر بوه قورآن کوريم یيوک یگريسوته شوود،       مي

هايي وجود داریود کوه ازیظور چيونش کلموات و       آيه

آهنگ و موسيقي بيتي کامول و يوا مصوراعي از يوک     

هوا شوعر    حوال ايون آيوه    روید. بااينبيت به شمار مي

 -تعوالي  سوبحایه  –شووید و خوالق آن    محسوب یموي 

هايي که امکان دارد، مصورع   شاعر یيست. ازجمله آيه

فَمَون  ﴿ يک بيت به شمار آيند، اين آيه شريفه اسوت  

( 29)الکهووف   ﴾شَوواءَ فَلي وو مِن ومََوون شَوواءَ فلَيَکف وور  

خواهود  خواهد ايمان بياورد و هرکس ميهرکس مي»

از چينش کلمات در اين آيه شوريفه و بوا   « کافر شود!

شود کوه وزن و موسويقي    های آن گفته مي واژه تقطيع

 است « طويل»اين آيه مصرع بحر 

دَ مَن شَا/ ءَ فلَو ي  مِن/ وَ مَن شَا/ ءَ فَل يَکو ف ور       [

   ]فَع ول ن/ مفََاعِيل ن/ فَع ول ن/ مفََاعِيل ن
)هوود    ﴾واَصنَعط الف لکَ بطأعَي نِنَا﴿  øمديد»و از بحر 

 «.سازدر حضور ما کشتي ب( »37

در اين آيه شريفه یيز با تقطيوع کلموات بوه کوار      

مشوخص  « مديد»رفته در آن، آهنگ برخاسته از وزن 

 شود مي

وصَ نَ علِو ف لو/ کوَ بطو أعَو/ ی  یِو یَا      فَاعِلاَت ن/ [ 

  ]فَعِل ن/ فَعِل ن
ای شريفه هماینود   و گاهي یيز وزن و موسيقي آيه

وَجفََانٍ ﴿تعالي   یبيتي کامل است، همچون سخن بار

ظرود بزرگ ( »13)سبأ   ﴾کَالجَواَبط وَق د ورٍ رَّاسِياَتٍ

 «.های ثابت ها و ديگ غ ا همایند حوض

رموول »ايوون آيووۀ شووريفه بووا بيتووي کاموول از بحوور  

کنود و در دو مصوراع قورار داده     برابری موي « مجزوء

 شود  مي

 وَجَفَووانٍ کَووالجَواَبط 

 

 وَق ووود ورٍ رَّاسِوووياَتٍ 

 فَعلَِوووات ن فَاعلَِوووات ن  

 

 فَعلَِوووات ن فَاعلَِوووات ن  

یيوز آيواتي دارد کوه اگور     « العاديات»سور  مبارکۀ  

تقطيع عروضي شود، درواقع برابور اسوت بوا برخوي     

بحور عروضي که البتوه یبايود از همواهنگي لفو  بوا      

  معنای آن یيز غافل بود.

 
 موسيقي بيروني -1-3

 حاصول  موسيقي شعر، بيرویي موسيقي از منظور
 و کامل )شعر( اسوت  واحد يک در یظمي هرگویه از
 موسويقي  را شوعر  وزن عروضي جای  خاص طور به

 مجموعه يک در که يصخا»گويند؛ يعني مي بيرویي
 ترکيو   يوا  و هوا  مصوّت بلندی و کوتاه ازیظر آوايي
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)شفيعي کودکني،  « دارد. وجود ها مصوت و ها صامت

بنابراين صورت بيرویي متن را که دو  (91، ص1373

فرماسوت، موسويقي    علم عروض و قافيه بر آن حکوم 

 گويند.   بيرویي شعر مي

 

 بحر عروضي-1-1-3

 تساوی و هجاها کميّت بر تکيه عروضي وزن در
. با است شعر در عروضي های تفعيله يا تشابه ارکان و

برخووي از آيووات « العاديووات»بررسووي سووور  مبارکووۀ 

رجوز  »تقطيع عروضي زيرمجموعۀ دو بحور   شريفه با

شووید. اگور    قرار داده مي« خفيف مجزوء»و « مشطور

فاَلمُوريااتِ  ، حاًَْاتِ ضَبوَالعاَدِيَ﴿ به سه آيه ابتدايي

 (3 -2-1 )العاديوات   ﴾حااً ْغِيرَاتِ صُاب فاَلمُ، حاًَْقَد

یفوس زیوان    که یفوس  سوگند به اسبان دویده درحالي»

تاختند و سووگند بوه افروزیودگان جرقوۀ آتوش و       مي

دقوت یگريسوته    بوه « دم آوران سوييده  سوگند به هجوم

« م ستَفعِل ن فَع وول ن »شود که با وزن شود، مشخص مي

به حسواب   øرجز منهوکùهماهنگ است که از بحر 

آيد. دو تفعيله ميآيد؛ بحری که در يک شطر و با مي

از دو تفعيلوه  « وَالعاَدِياتِ ضَبحاًَ»یخستين آيۀ شريفه 

صوورت   هوا بوه   تشکيل شده است که يکوي از تفعيلوه  

صورت  صحي  و کامل آمده است؛ اما تفعيله ديگر به

هموراه  « خوبن و قطوع  »يعني بوا دو زحواد   « مکبول»

« فَع وول ن »يوا  « متَفعِول »صوورت   است که تفعيله آن به

در جدول زير تقطيع عروضي سه آيوه ابتودايي   است. 

 یشان داده شده است 

 آيات شريفه
تقطيع 

 عروضي

تفعيله 

 عروضي

 وَالعَادياتِ ضَبحَاً
وَلو عَا دِ يا/ توط 

 ضَبو حَن

مستفعِل ن 

 فَع ول ن

 فَالم ورطيَاتِ قدَحَاً
فلَو م و رط يَا/ تِو 

 قدَ حَن

مستفعِل ن 

 فَع ول ن

 ص بحَاًفَالم غِيراتِ 
فلَو م و غِيو را/ 

 توط ص بو حَن

 م ستَفع ل ن

 فعولن

بحر رجز، يکي از بحرهای پربسامد یزد شواعران  

که به دليل کثرت کواربرد   جايي قديم و جديد است، تا

کننود؛ وزیوي کوه    ياد مي øمطيۀ الشعراءùاز آن با یام 

گيورد و  آسایي شنيدیي اسوت و در یفوس آرام موي    به

گي و اختتل در آن هستيم )علي، کمتر شاهد گسيخت

ترين مواضعي که از اين بحر  از مهم(. 54م، ص1997

فروشي  های جنگ و برای فخرشود، ميداناستفاده مي

به خويشتن و آباء و اجداد است؛ مواضعي که شور و 

م، 1995حماسه و خشم بر آن بيشوتر اسوت )الباتول،    

م در اين بحر از زبان پيامبر اکور که  (. همچنان268ص

 جنگ حنين یيز آمده است 

 أیَا النَّبطوي    کَو ِب  

 

 أیَا بن  عبود  المطَّلِو    

و هنگامي که دستشوان در ميودان جنوگ زخموي      

 شد، فرمودید 

هَل أیوت إ  أصوبع   

 دميوووووووووووووووووتِ

 

وَفووي سَووبطيل ا  مووا  

 لقيووووووووووووووووووتِ

 

(125م، ص1952)أیيس،   

های ابتدايي اين سور  مبارکه کوه   با یگاهي به آيه

دهود کوه بورای    از اسبان دویده را یشان مي تصويری

جنگيدن در راه خودا مطيوع سووار  خوود هسوتند و      

دارید برختد خستگي فراوان دست از طل  بر یمي

هايشوان بوا   یها از برخورد سمدليل سرعت زياد آ و به

شوود،  های صحرای یبرد آتوش برافروختوه موي   سنگ

ه زيبايي تناس  اين تصووير بوا بحور رجوز مشواهد      به

شود، درواقع ایتخاب کلمات مشتق بور وزن اسوم    مي

کووه در « فووالمغيرات -فالموريووات -العاديووات»فاعول  

 -ضوبحا »های زبایي ويژه بوا فواصول مووزون    ترکي 
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مند هستند، هموراه   که از يک وزن بهره« صبحا -قدحا

يوا  « حمحموات »دهند   که یشان« حاء»با تکرار حرد 

ه اسوت، بور   هوای دویود   های درون حنجر  اس  یفس

اموا بوا    شدت اين هماهنگي آهنگوين افوزوده اسوت.   

یگاهي به باقي آيوات شوريفه، يکوي ديگور از بحوور      

« العاديوات »شعری مناس  با تصووير سوور  مبارکوۀ    

کووه بووا « خفيووف مجووزوء»شووود. بحوور مشووخص مووي

زيبوايي صوحنۀ گورد و غبوار      هجاهای کوتاه خود بوه 

جودول زيور   دهد. برایگيخته از سم اسبان را یشان مي

 دهد  اين آيات را با تقطيع عروضي یشان مي

 تفعيله عروضي تقطيع عروضي آيات شريفه

 فأَثرَنَ بطهِ یَقعَاً
فَو أَ ثرَ نَ/ بطو 

 هيو یَقو عَن

فَعِتت / 

 مفاعيل ن

فَوسََطنَ بطهِ 

 جَمعَاً

فَو وَ سَطو نَ/ بط 

 هِيو جَمو عَن

فَعتت / 

 مفاعيل ن

تورين بحوور شوعری    يکي از سوبک »بحر خفيف 

ترين آیها برای گوش اسوت. در   برای طبع و خوشايند

تور و   یرمي همایند بحر وافر، اما در مقايسه با آن روان

تر است و اگر کتمي در اين بحر بوه یظوم در    منسجم

آيد، به دليل یزديکي کتم منظوم در آن به کتم منثور 

بسوويار آسووان و مطبوووع و مناسوو  بوورای بسووياری از 

( در ايون دو  323م، ص2011)الشاي ، « ي است.معای

آيه شريفه، سخن از رسيدن اسوبان بوه ميودان جنوگ     

است و رسيدن آیها یيز لزوماً اختتد آواها را در پي 

شدن گرد و غبار جنگ و از  دارد، از طرفي بر ایگيخته

یها طرد ديگر با رفتن صدای جنگاوران و هياهوی آ

اسبان را رقوم زده   تصويری متفاوت از صحنه دويدن

است. اين اختتد در تصوير اختتد در وزن را یيوز  

سوووب  شوووده اسوووت. ايووون بيوووان هنرمندایوووه در  

آهنگ و موسيقي متن در دو  بخشيدن به ضرب سرعت

)العاديوات    ﴾معواً جَ هِبطو  طنَسَو وَ، فَقعاًیَ هِبط نَرأثَفَ﴿آيه 

که گرد و غبار به هر سو پراکندیود و در ميوان   ( »4و3

 /فوأثرن »بوا تکيوه بور دو فعول      «دشمن ظاهر شودید. 
 «جمعوا  /یقعوا »و همچنين دو فاصله قرآیوي   «فوسطن

ایود و همچنوين    که بر يک وزن و يک رَوی بنا شوده 

بر دو مفعول در اين دو آيه « به»تقديم جار و مجرور 

ت تا دو جمله هم ازیظر لفو  و  شريفه سب  شده اس

آهنوگ ريوتم يکسوان و     هم ازیظر سواختار و ضورب  

که با هموين ريوتم و    طوری واحدی به خود بگيرید، به

یظم يکسان تأثير مفهوم آيات بر خواینده محقق شده 

 است.  

 

 معنايي آنها     فواصل قرآني و ارتباط آوايي -2-1-3

کوه  همان کلمه پايایي اسوت  »ازیظر حرفي فاصله 

شود و جمع آن فواصل است. به با قرينه مشخص مي

آن فاصله گويند؛ چون بوا آن، دو کوتم از هوم جودا     

بوا یگواهي بوه    ( 114، ص1971)الحووفي،  .« شوید مي

و با بررسوي ميوزان    øالعادياتùفواصل سور  مبارکه 

های موسيقي، فواصولي دارای   تأثيرگ اری آن در یغمه

شوود. ايون فواصول    ميآهنگ منظم و زيبا پديدار  یظم

دهند  آن بوه دو دسوته    ازیظر لغوی و ساختار تشکيل

ضابحا  قادحا  صابحا     »  شوید، ازجملوه تقسيم مي

ایود و   که در آيات ابتدايي فاصوله قرآیوي  « نقعا  جمعا

كنود  شهيد  شاديد   »دستۀ دوم شامل کلماتي چون 

هستند که در آيوات ديگور ذکور     «قبور  صدور  خبير

چه پيداست فواصل آيات در اين سوور   اید. چنای شده

مبارکه متنوع و گویاگون اسوت و برخوي از آیهوا بور     

« فعوول و فعيول  »و برخي ديگر بور وزن  « فَعل»وزن 

که منجر بوه تنووع موسويقا ي و     ای گویه آمده است. به

آهنگ از ابتدای سوره تا ایتهای آن شوده اسوت. ايون    
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تن آهنگ برای ایسجام و هماهنگي بوا فضوای مو    یظم

سزايي در فهم معني دارد و  قرآیي و معایي آن یقش به

از آیجا که قرآن کريم بورای بيوان معوایي از کلموات     

ای  گویوه  هوا را بوه   کنود، واژه برایگيز اسوتفاده موي   الهام

کنود کوه بوا معوایي آن هماهنوگ اسوت.       گزينش موي 

پژوهان به ارتباط ميان فواصل قرآیوي   بسياری از قرآن

ایود. برخوي بوه تناسو       ي  کردهو بافت معنايي تصر

معنای معجمي کلمۀ فاصله و بافت د لوي و معنوايي   

اموا تنووع در   »اید، هماینود سويدقط      آيه اشاره کرده

سوب    آهنگ آن بوه  سبک و اسلوب موسيقي و ضرب

تنوع در فضاهايي است که در سووره آموده اسوت و    

ورزيم، اين است طور حتم بر آن تأکيد مي امری که به

کنود و  آهنگ از یظام خاصي پيروی مي ن ضربکه اي

، 2002 )قط ، «با جو کلي هماهنگ و منسجم است.

و برخي ديگر یيز بوه ارتبواط ميوان بافوت و      (91ص

قرآن کريم، »گويند  اید و مي سياع معنايي اشاره کرده

کلمۀ فاصله را با توجه به معني و بافت و آوا ایتخاب 

با فضوای حواکم بور    عبارتي فواصل آيات  کند و به مي

هوای بيوایي و هنوری     سوره و همچنين با همۀ تکنيک

اگوور بووه  (236، ص2002)السووامرا ي، « تناسوو  دارد.

دقوت یگريسوته    بوه « العاديوات »فواصل سور  مبارکوۀ  

شود، تناس  و ایسوجام ميوان فواصول آيوات و جوو      

شود؛ تناسبي که از ارتباط  حاکم بر سوره مشخص مي

حاصول شوده   « عين»و « حاء»معنايي دو حرد  آوايي

 است.

 

تناسااب مياااا آوای برآمااده از حاار   -1-2-1-3

های اسباا در مياا تاخا  و   و صدای نفس« حاء»

 تاز

رَوی است که در پايان فواصول سوه   « حاء»حرد 

آيه ابتدايي آمده است. اين حورد، آوايوي احتکواکي    

فرماينوود  دارد. خداویوود متعووال در آيووۀ یخسووت مووي

( در ايون آيوۀ   1)العاديوات    ﴾حَااً ْضَبوَالعاَدِياتِ ﴿

کلمۀ فاصله است. ازیظر لغووی کلموه   « ضبحاً»شريفه 

ù ضبø  ياùضباحø      به صودای یفوس اسو  اطوتع

 زمخشوری، ال) دودسورعت موي   شود، آیگاه کوه بوه  مي

.  زم به ذکور اسوت کوه بورای     (417، ص6، ج1998

 و الصووهيل صوودای اسوو  سووه کلمووه وجووود دارد  
کوه اسو  در جوای خوود      زمایي الضباح، و الحمحمۀ

ايستاده است، به صدای او صيهۀ يوا شويهه گوينود و    

بيند، صدايي از خود بيرون آیگاه که سوارط خود را مي

شود؛ اما کلموه  دهد که با یام حمحمۀ از آن ياد مي مي

کوه در   شوود، مگور زموایي   ضباح از اس  شنيده یموي 

ا استفاده از اين تاخت و تاز باشد که آيه ابتدايي یيز ب

کلمه تصوير دويدن اس  را برای مخاط  یشان داده 

است. اين کلمه ازیظر یحوی جایشين مفعوول مطلوق   

است؛ يعني خداوید متعال از رعايت قووایين یحووی   

جای کلمه عودو   عدول کرده است و کلمه ضب  را به

برای مصودر منصووب آورده اسوت؛ چوون در کوتم      

آيود و  موي  øديات عدواًوالعاùصورت  عادی جمله به

اين هنجارگريزی خود گواه دقت در گوزينش الفوا    

است. بدين ترتي  حرد حواء دو کوارکرد را ایجوام    

ازیظور معنوايي تصووير دقيوق تواختن       -1داده است  

اس  را برای مخاط  یشان داده است کوه بوا کلموۀ    

ùالعادياتø ای تأکيد معنوای   گویه یيز تطابق دارد و به

یفوس زدن   ازیظر آوايي با صدای یفس -2عدو است؛ 

عباس صدای اسو    اسبان هماهنگ است، چنایکه ابن

تعبيور کورده    øأح أحùدر هنگام تاختن را بوه کلموۀ   

  .  (417، ص6، ج1998 زمخشری،ال)است 

است که در ايون آيوه    )قَدحَاً(اما فاصلۀ دوم کلمه 
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و معنوای قودح    øحاءùتناس  ميان صدای احتکاکي 

فرماينوود  کووه خداویوود متعووال مووي  اسووت، همایطور

ازیظور لغووی    (2)العاديوات    ﴾حَااً ْفاَلمُورياتِ قَد﴿

يعني ساييدن شيئي به شيء ديگور توا    øالقدحùکلمۀ 

از برخورد آن دو، آتشوي برافروختوه شوود و یصو      

ùًقدحاø        یيوز بنوابر مفعوول مطلوق تأکيودی اسوت و

های سخت برخوورد   هريک از سم اسبان اگر با سنگ

شود که در اصوطتح بوه آن   کند، آتشي برافروخته مي

ù یارالح باحووø 30، ج1984عاشووور،  گوينوود )ابوون ،

ای کوه از برخوورد    (. بنابراين آتش يا شوراره 500ص

سم اسبان با سنگ در اثر شودت سورعت بوه وجوود     

يد، با وجه احتکواکي صودای حواء همخووایي و     آمي

است اين حرد از حرود حلقي مناسبت دارد؛ چون 

های حلق  شدن ديواره که همراه با هوای بازدم و تنگ

همچنين شوراره يوا جرقوۀ     شود،ايجاد ميبه يکديگر 

 شوود آتش یيز از برخورد سوم بوا سونگ توليود موي     

 .(19تا، صبي)عتيق، 

 

و مياداا   »عَاي  «تناسب مياا صدای  -2-2-1-3

 جنگ

همایطور که در توضي  فواصل سوه آيوۀ یخسوت    

دهنود    یشوان  øحاءùگ شت، صدای احتکاکي حرد 

صدای یفس اسبان و دويدن آیها به ميدان جنگ بوده 

است؛ اما آياتي که تصوويرگرط ورود خيول اسوبان بوه     

آهنوگ و   ميدان جنگ است، منجور بوه تغييور ضورب    

-دریتيجه تغيير فاصلۀ قرآیي ازیظور حورد رَوی موي   

که صفت  øعينùشود؛ چون خداوید متعال از حرد 

ùجهرø    دارد و یسبت بوه حوردù اءحوø   بلنودتر ادا

هماینود ايون دو آيوه     .شود، اسوتفاده کورده اسوت   مي

 ﴾عَااً ْجَا   اَ بِاهِ ْعَااً  فَوَسَا   ْنَق اَ بِهِْفأََثرَ﴿ :شريفه

در ايوون دو آيووه سووخن از رسوويدن  (5و4)العاديووات  

تبوع   اسبان به ميدان جنگ است، دریتيجه آواها یيز بوه 

و  کند. گرد و غبار جنگ برایگيخته شوده آن تغيير مي

هياهوی جنگاوران بلنود شوده اسوت و بوه دیبوال آن      

ها و همچنين صودای برخاسوته   خوایي فريادها و رجز

هموين   رسود. بوه   از چکاچک شمشيرها به گوش مي

قرآیي یوعي  ۀدر فاصل øعينùدليل با ایتخاب حرد  

تناس  و ایسجام با اين صوداها برقورار شوده اسوت؛     

در »دارای صفت جهور اسوت و    øعينùچون حرد 

هوا و صوداهای خشون و     به تصوير کشويدن حرکوت  

)العبود،   «شديد ارزش بيوایي واضو  و روشوني دارد.   

و اين همان فرع اصلي ميوان صووت    (79، ص1989

 øحواء ùترتي  کوه صووت    اين  حاء و عين است، به 

احتکاکي  øعينùاحتکاکي و مهموس است و صوت 

و مجهور و طبيعتاً در ميدان جنگ صداهای شوديد و  

مجهور شنيدیي اسوت و ايون صوداها قبول از جنوگ      

 .(20تا، صبي)عتيق،  شنيدیي یيست

 

تااأثير آوايااي فواصاال قرآنااي در    -3 -1 -2 -3

 توجه مخاطب جلب

هوای   بنودی  های اعجاز قورآن، ریوگ   يکي از جنبه

مختلوف  زيبايي است کوه در فواصول آيوات و سوور     

یوازد. ای را مي قرآیي وجود دارد و چشم هر خواینده

تنوع آواهای متفاوت فواصل هنگام وقوف، دليو يری   

یشاید. بورای   خاص و شيريني را به گوش مستمع مي

یمویه در سور  مبارکۀ کهف هموه فواصول بوه الوف     

شوید و هنگام وقف تنوين یص  در آیهوا در  ختم مي

الْحَمْد  للَِّوهِ  ﴿شود  الف مي اثر وقف به ابدال، تبديل به

 ﴾عَبدِْهِ الْکِتابَ وَلَمْ يجَْعَولْ لَوه  عِوَجواً     الَّ ی أَیزْلََ عَلى
يا در سور  مبارکۀ م منون فواصل آيات ( 1)الکهف  
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قَودْ أَفلَْو َ الْم  مِْن وونَ    ﴿شوود  ختم مي« ون»و « ين»به 

(؛ 2و  1)الم منون   ﴾صَتتِهطمْ خاشِع ونَ  الَّ ينَ ه مْ في

ای برخووردار   اما آیچه در اين ميوان از اهميوت ويوژه   

است، تفاوت و اختتد فواصل در يک سوره اسوت؛  

زيرا در بسياری از سور قرآن کريم اعم از سور طوال 

يا مفصتت يا حواميم، اختتد چنودایي در فواصول   

کوه در سوور کوتواه     حوالي  شود، درآيات مشاهده یمي

آينود و قاموت   ء سور مکي به حساب ميقرآن که جز

صوورت   کوچکي یيز دارید، اين اختتد خوود را بوه  

کوه در سوور     دهود، تاجوايي  گيوری یشوان موي    چشم

آيه بيشتر یدارد، شواهد   11کوتاهي مایند العاديات که 

چند گوروه فواصول هسوتيم. در ايون سوور  مبارکوه       

اید که اين اختتد  فواصل آيات ازیظر آوايي متفاوت

واصل در اواخر آيات بورای تأثيرگو اری بيشوتر در    ف

مخاط  و ايجاد توجه بيشتر است. در توضوي  ايون   

مطل ، سور  عاديات در آيات ابتدايي خود که با واو 

« ا»شوود، فواصولي را بوا آوای پايوایي     قسم شروع مي

دارد و از آيۀ ششم تا آيۀ یهوم کوه جوواب قسوم در     

، فواصول  شوود قال  جملۀ خبری م کود شوروع موي   

« لکنود»در واژ  « ود»کند و از فواصل آيات تغيير مي

شود. استفاده مي« شديد»و « شهيد»در دو واژ  « يد»و 

شود آيات ابتدايي اين سور  مبارکه با قسم شروع مي

و قسم در زمر  ایشواء اسوت و طورز ادای جموتت     

ایشايي متفاوت از خبری اسوت و حتوي در جموتت    

ن جمتت یهي، امر، استفهام، دعوا  ایشايي یيز طرز بيا

و... متفاوت است. بنوابراين تفواوت آوا در جموتت    

ایشا ي ابتدای سور  عاديات بوه لوزوم تفواوت لحون     

گردد که در فاصلۀ آيوه ظهوور و    ادای اين آيات برمي

بروز تام و تمام دارد. از آيوه ششوم بوه بعود در ايون      

-م موي بندی شبيه به ه سوره، سه آيه با ساختار جمله

آيد که هر سه آیها اسميه و خبری است و هر سه بوا  

م کد شده اسوت و  م  « انَّ»ر يس ادات تأکيد، يعني 

بور سور خبور قورار     « انَّ»مزحلقه که به دليل حضوور  

گرفته است، یيز برای تأکيد است. اين سوه جملوه بوا    

ایود و درمجمووع    واو عطف به هم ارتبواط داده شوده  

. حال با توجه به تغيير شوید جواب قسم محسوب مي

ساختار جمله از ایشاء به اخبوار قودر مسولم تفواوت     

لحن ادا و ظهور تام و تفاوت اين لحن ادا در فواصل 

اين سه آيه است. درحقيقت با تغيير فواصول در ايون   

ای ديگور جلو     گویوه  سه آيه خبری، توجه مستمع به

شووود و مسووتمع در فواصوول ايوون سووه آيووه آوای مووي

شونود و توجوه او   ا لحن ادای متفاوت ميديگری را ب

ای ديگر به جمتت توجوه   شود و از زاويهتجديد مي

کند. اگور فواصول آيوات در ايون آيوات و آيوات        مي

های مشابه در ایواع جموتت ایشوا ي و خبوری     سوره

شود.  بود، اين توجه با اين کيفيت حاصول یموي  يکي 

بنودی متفواوت در فواصول آيوات در      قطعاً اين ریوگ 

تجديد توجه و تعميق آن م ثر بوده اسوت و مسوتمع   

را به پيگيری خبر و جمتت از طريق تغيير در آواهوا  

کشواید. در آيوۀ یهوم و دهوم ايون سوور  مبارکوه        مي

کنود کوه    ساختار جمتت به ایشاء )استفهام( تغيير مي

پرسد. جمتت با همزه خداوید دو س ال از ایسان مي

ل در ايون دو جملوه   شود و فواصو استفهام شروع مي

کووامتً متفوواوت از آيووات ابتدايي)قسووم( و آيووات    

« ور»ميایي)جواب قسم( است. فواصل اين دو آيه بوا  

گيرد و در ادامه خداوید در پاسخ به سووالي  شکل مي

ای خبوری و اسوميه و بوا هموان      مقدر در قال  جمله

م کدات آيات ششم تا هشتم از واقعيتي عجي  خبر 

روز خداویود از آیهوا کوامتً بواخبر     دهد که در آن  مي

يابد. تغيير مي« ير»است و فاصله در اين آيه پايایي به 
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های متفاوت فواصل با تغييور جملوه از    بندی اين ریگ

کوارگيری   ایشاء به خبر با ساختارهای متفاوت و با به

بودن جمله، ادات تأکيود   ایواع م کدات از قبيل اسمي

درمجموووع باعوو   و  م مزحلقووه و تقووديم و تووأخر

شود تا ذهن مستمع بيشتر متوجه مطلو  شوود و    مي

ها در یوع جمله  آن را دیبال کند؛ زيرا اگر اين تفاوت

هوای ظواهری    و ساختار و فواصل آن یبود، جو ابيت 

 زم برای پيگيری و تعميق و تطويول توجوه مسوتمع    

یبود.  زم به ذکر است که آیچه گفته شد، بدان معنوا  

سازی  های  زم برای همراه م، ج ابيتیيست که مفهو

مستمع با خود را یدارد؛ ولي به دليل آیکوه مخاطو    

اين آيات عمدتاً کفار اهل مکه بودید کوه یسوبت بوه    

اين مطال  مردد بودید و يا اصتً قبول یداشتند،  زم 

بود تا اين لوازم ظاهری در جمله برای ج ب مستمع 

مي که حتي منکور  به کار گرفته شود تا یسبت به مفهو

آن هستند، تحمول ورزیود و بشونوید. البتوه از ایوواع      

لوازم تأکيدی که در جمتت است، بوه ميوزان ایکوار    

شوود و شوروع ايون سووره بوا       مستمع پي بورده موي  

های متوالي عتوه بور ایوواع لووازم تأکيود خوود       قسم

گويای ایکار کامل آیها از کفوار اهول مکوه اسوت. از     

 یگاه صفات حرود 

در آيات اول توا پونجم جوزء حورود     « ا»اصلۀ ف 

 متوسط است.  

در آيات ششم تا هشتم جوزء حورود   « د»فاصلۀ 

 قوی است.

 ءدر آيووات یهووم تووا يووازدهم یيووز جووز« ر»فاصولۀ  

 حرود قوی است.

، «لکنووود»یيووز در کلمووات « و»و « ی»دو حوورد 

از حرود « خبير»، «صدور»، «قبور»، «شديد»، «شهيد»

ضوعيف هسووتند و ايون تنوووع در صوفات حوورود و    

بووودن يووا ضووعيف و    توور دریهايووت قوووی و قوووی  

بودن حرود فواصل پايوایي   بودن يا متوسط تر ضعيف

 های ظاهری لف  است. یيز از جاذبه

 

 موسيقي دروني -2-3

وسيقي درویي آهنگي آوايوي )صووتي( یيسوت؛    م

بلکه احساس پژواک و آوايي یاشنيدیي اسوت کوه در   

يابد و ازیظر توأثير بوه آوای شونيدیي    یفس جريان مي

موسيقي شوباهت دارد. موسويقي درویوي از چنودين     

گيرد و از آن ميان به جنبۀ فني در متني ادبي منشأ مي

وایوي و  بخوش، طبواع فکوری يوا طبواع ر      الفا  الهام

شوود   های یحوی و معنوايي اشواره موي    هنجارگريزی

(؛ اما مصادر موسيقي درویي 182، ص1378)رجايي، 

زدايوي   در اين سور  مبارکه در مبحثي با یوام آشونايي  

صوفات  »هوايي چوون    شود که زيرمجموعه بررسي مي

را شوامل  « حرود، تناوب، تقديم و توأخير و التفوات  

اسوت کوه دریتيجوه    زدايي اصطتحي آشناييشود. مي

کنود.  گريزی بوروز پيودا موي    قدرت هنرمند بر عادت

هدد اصلي از ايون تکنيوک، جلو  توجوه خواینوده      

است. قرآن کريم يکي از زيباترين کت  ادبوي اسوت   

يوابيم؛ اموا    هوای هنجوارگريز را در آن موي   که ترکي 

های هنجارگريز در ايون سوور  مبارکوه کوه در      پديده

گو ار بووده اسوت، در سوه     خلق موسيقي بسويار تأثير 

ختصوه  « تنواوب، تقوديم و توأخر و التفوات    »پديده 

 شود. مي

 

طباق معناايي ميااا صافات حارو  در      -1-2-3

 و معاني آا« العاديات»سورۀ مباركۀ 

مقصود از صفات حرود يعني حالت و کيفيتوي   

دهوود کووه هنگووام حصووولش در مخوورج آن روی مووي
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صوفتي کوه   (. از تعداد هفوده  79تا، ص)الحصری، بي

یظر دارید، برخي  همۀ علمای علم تجويد بر آن اتفاع

-صفات قوی و برخي صوفات ضوعيف شومرده موي    

ایوود از  جهوور، شوودت، شوووید. صووفات قوووی عبووارت

استعتء، اطباع، صفير، قلقله، ایحراد، تکرير، تفشّي، 

 استطاله، غنّه.

صفات ضعيف عبارتند از  همس، رخاوه، استفال، 

(. 45و 44، ص1389الشوکور،   )عبدایفتاح، لين و خفا 

تا از آیهوا اقووی و    10حرد زبان عربي تعداد  29از 

توای   11تا از آیهوا متوسوط و    8قوی هستند و تعداد 

ديگر یيوز اضوعف و ضوعيف هسوتند کوه برخوي از       

 بزرگان آیها را اينگویه به یظم در آوردید 

أقوی الحرودِ الطَّوا  

 و ضوووووادج م عجَمَوووووه

 

 والظوواء  ثووم القوواد   

 وهوووووويَ الخاتمووووووه

 

قوطيُّهووا  جوويمج ودال     

 ث وووووووووووووووووومَّ را

 

صووادج    و زایج ثووم     

 غووووووين     ق وووووورّرا 

 

وأوسط  همز  و بواءج  

 توووووووووا ألوووووووووف

 

خووواءج و ذال  عوووين   

 کووووادج ثووووم قِووووف 

 

وأضووعف  الحوورودِ 

 ثوووووووواءج حوووووووواء  

 

والنُّووون و الموويم  و   

 فوووووووواءج هوووووووواء  

 

ضوووعيف ها سوووين  و 

 شوووووووووووووووين   م 

 

والووواو و اليوواء  هووي  

 الختووووووووووووووووووام 

 

 (86، ص1432)الجريسي، 

بوورای اينکووه مشووخص شووود، در سووور  مبارکووۀ  

های مکي و دارای آياتي کوتواه و   از سوره-« عاديات»

دسوته از   يوک از ايون پونج    غلبه با کدام -کوبنده است

حرود است، بايد ابتودا پراکنودگي حورود در ايون     

سوره مشخص شود، سيس براساس صفات ذکرشوده  

رود، سووره ازیظور غلبوه حورود     برای هريک از ح

قوی يا ضعيف و أقوی يا أضعف و متوسط سونجش  

کلي  شود. ذکر اين یکته  زم است کوه در شومارش   

شوود و  تعداد حرود، حورود یاخوایوا لحوا  یموي    

قواعد تجويدی، مایند اشباع و امثوال آن یيوز در یظور    

 شود. شود و صرفاً به کتابت آيه توجه ميگرفته یمي

حرود 

 تهجي
 تعداد دفعات

یوع حرود از لحا  

 قو  و ضعف

 حرد متوسط مرتبه 8 همز 

 حرد متوسط مرتبه 12 باء

 حرد متوسط مرتبه 2 تاء

 حرد أضعف مرتبه 2 ثاء

 حرد قوی مرتبه 1 جيم

 حرد أضعف مرتبه 5 حاء

 حرد متوسط مرتبه 2 خاء

 حرد قوی مرتبه 7 دال

 حرد متوسط مرتبه 2 ذال

 حرد قوی مرتبه 9 راء

 حرد قوی - زای

 حرد ضعيف مرتبه 2 سين

 حرد ضعيف مرتبه 2 شين

 حرد قوی مرتبه 4 صاد

 حرد أقوی مرتبه 1 ضاد

 حرد أقوی مرتبه 1 طاء

 حرد أقوی - ظاء

 حرد متوسط مرتبه 6 عين

 حرد قوی مرتبه 1 غين

 حرد أضعف مرتبه 7 فاء

 حرد أقوی مرتبه 3 قاد

 متوسطحرد  مرتبه 2 کاد

 حرد ضعيف مرتبه 17  م

 حرد أضعف مرتبه 6 ميم

 حرد أضعف مرتبه 22 یون

 حرد ضعيف مرتبه 3 واو

 حرد أضعف مرتبه 7 هاء

 حرد ضعيف مرتبه 6 ياء

 حرد متوسط مرتبه 11 الف مد

 حرد ضعيف مرتبه 4 ياء مد

 حرد ضعيف مرتبه 4 واو مد
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از بررسي حرود سوور  مبارکوه عاديوات ازیظور     

صفات حرود مشخص شد که در اين سوور  مکوي،   

غلبه به حرود ضعيف و اضعف است و بين معوایي  

کوبنده و محکم آيات اين سوره که با قسم یيز آغواز  

شده است و حورود آیکوه ازیظور صوفات حورود      

هميشه ضعيف و اضعف هستند، تضاد وجود دارد. و 

یکته دقيق یتيجه اين بررسوي اسوت کوه     از اينجا اين

خداوید با حروفي که ازیظر صفات ضعيف و اضعف 

 øعاديوات ùهستند و در پراکندگي حرود در سوور   

یسووبت بووه حوورود قوووی و اقوووی غلبووه فراگيوور و  

برایگيووز داریوود، معووایي محکووم و کوبنووده و    توجووه

استواری را خلق فرموده اسوت کوه یظيوری در کوتم     

بتغووت عوورب بوورای آن پيوودا  بزرگووان فصوواحت و 

شود تا آیجا که اين وجه یيز يکي از وجوه اعجاز  یمي

 بيایي قرآن کريم است.  

 

 تناوب-2-2-3

گرفته  ازیظر لغوی واژ  تناوب از ريشۀ )ن و ب(

شودن   کردن و جایشين به معنای تبادل، قسمتشده و 

تا  ماده یووب(؛ اموا در اصوطتح    منظور، بي است )ابن

ای )اسوم، فعول و حورد(     شودن کلموه   جایشينيعني 

که معنای کلمۀ یخستين  یحوی ای ديگر به جای کلمه به

را به خود گرفته است و با توجه به بافوت، جایشوين   

(. تنواوب  91، ص2008کلمه یخستين شود )سليمان، 

های مختلفوي دارد کوه يکوي از آیهوا      ها و گویه شکل

مصودری   ترتيو  کوه   اين  تناوب در مصادر است. به 

آيود و ايون فون در    جای مصدر ديگر در جمله مي به

شود. اگر به آيۀ اول  مفعول مطلق تأکيدی مشاهده مي

دقت یگريسته شود، چنوين   به« العاديات»سور  مبارکۀ 

 ﴾حَااً ْوَالعاَدِيااتِ ضَاب  ﴿شوود   یيابتي مشخص مي
(. در اين آيۀ شريفه خداوید متعال با واو 1)العاديات  

دوید( قسم سرعت مي يات )اسبایي که بهقسم به العاد

خورده است و بعد از آن کلمه ضبحاً )صودای یفوس   

اسبان در حال دويدن( را مفعول مطلق تأکيودی ذکور   

بنوابر مفعوول   « ضوبحاً « »شودن  منصووب »کرده است. 

گويا که گفتوه  « يضبحن ضبحاً»مطلق است. در جملۀ 

چون ضب  هموراه بوا   « الضابحات ضبحاً»شده است و

، 6، ج1998)الزمخشووری، « آيوود. يوودن پديوود مووي دو

( براساس معيارهای یحوی، بايد مصدر فعول  417ص

شود؛ اموا    )عدا يعدو عودواً( مفعوول مطلوق ذکور موي     

خداوید متعال به د يل مختلفي از اين قاعده یحووی  

عدول کرده است تا معنای جديودی بوه موتن قرآیوي     

 ببخشد و توجه مخاط  را به آيه جل  کنود. ازیظور  

موسيقايي دليل اين عودول همواهنگي حورد پايوایي     

کلمۀ فاصله )ح( با فواصل آيات پسين است، هرچند 

تری در ورای ايون تنواوب    ازیظر معنايي د يل محکم

وجووود دارد. همایطورکووه پيشووتر ذکوور شوود، کلمووه   

ù ضبø یفس زدن اس  اطوتع موي   به صدای یفس-

شوود.  شود، صدايي که در زمان خستگي شونيده موي  

یشووایۀ  øضووبحاùیويسوود  کلمووه   خوور رازی مووي ف

شدن اس  است و اينکه آن اسو  هموه تووان     خسته

-خود را گ اشته است و حتي هنگام خسوتگي یموي  

گويد  آن اس  باوجود ايستد، گويا خداوید متعال مي

دارد؛ بنوابراين   خستگي دست از اطاعتِ توو بور یموي   

« بنده یيز بايد در اطاعت از موو يش اينگویوه باشود.   

( بنووابراين اگوور چنووين  64  ص32م، ج1981)رازی، 

داد، چنين معنوايي از موتن   تناوبي در اين آيه رخ یمي

شد. التوسع الد لي يا گسوترش معنوايي   استنباط یمي

فاضل سوامرا ي  یيز از اهداد ديگر اين تناوب است. 
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-اينگویه موي  «الجملۀ العربيۀ والمعني»در کتاب خود 

تعبير به تعبيری مختصور و  کردن از يک  گويد  عدول

ها و هنرهای زبان عربي به شمار  موجز يکي از پديده

آيد. در زبان عربوي بوه دليول اهوداد و اغوراض      مي

مختلفي که بافت و سوياع موجّود آن اسوت، از يوک     

هوا در   شود که اينگویوه هنجوارگريزی  تعبير عدول مي

هوا   قرآن کريم بسيار زياد است. يکي از ايون تکنيوک  

ای است کوه احتموال چنود وجوه      گویه خن بهايراد س

شوود.   اعرابي و دریهايت چند معنا از آن برداشت موي 

یيابت و جایشيني مصدر به جای اسم مشتق يکوي از  

، 2000)السوّامرا ي،   کارکردهای عنصر تنواوب اسوت  

(. در اين سور  مبارکوه از ايون عنصور بورای     177ص

شوود. بورای یمویوه     خلق موسويقي یيوز اسوتفاده موي    

وَالعاَدِيااتِ  ﴿فرماينود   خداوید متعال در آيه ذيل مي

( اگر خداویود متعوال در ايون    1)العاديات   ﴾حاًَْضَب

جای کلمۀ ضبحا از اسم مشوتق ضوابحۀ    آيۀ شريفه به

صورت تنهوا معنوای حاليوۀ از      کرد، در آن استفاده مي

شد؛ اما با عدول از اسوم مشوتق بوه    کلمه استنباط مي

افت و در آنط واحد سه معنا را مصدر معني گسترش ي

سووازد؛ معنووای حاليووۀ يعنووي   در ذهوون متبووادر مووي 

ùضابحاتø مفعول لأجله يعني ،ùللضب  والعدوø  و

 øتعدو عودواً يوا ضوبحاً   ùمفعول مطلق تأکيدی يعني 

که هر سه معني در اين آيه شريفه اسوت. بوه    طوری به

ترتي  خداوید متعال با عدول از اسم مشوتق بوه     اين 

مصدر همه اين معایي را در يوک تعبيور جموع کورده     

 است.     

آهنگ شودن   یوع ديگری از تناوب که سب  یظم 

آيات و دریتيجه خلق آهنگ و موسيقي شوده اسوت،   

غِيرَاتِ فَاالمُ ﴿ شوود   در آيه شريفه ذيل مشواهده موي  

کلمۀ مغيرات اسوم فاعول از    (3)العاديات   ﴾حاًْصُب

اسووت و ازیظوور معنووايي يعنووي  øأغووار يغيوورùفعوول 

کردن چنایچوه در تفسوير ايون کلموه      سرعت حمله به

)رازی، « ومعني الإغار  في اللغۀ الإسوراع »آمده است  

( و خداویوووود متعووووال بووووه  65، ص 32م، ج1981

ورد که برای جهاد در راه خودا  خجنگاورایي قسم مي

برید و ایتخواب کلموه    صبحگاهان بر دشمن حمله مي

دهنود  حملوه و    فيه یيز یشان صبحاً در جايگاه مفعول

هجوووم جنگوواوران در ايوون زمووان اسووت؛ چووون     

-ای هجووم یموي   جنگجويانط آن زمان بر قوم يا قبيلوه 

دليول   هموين    آوردید، مگر بعود از سوييد  صوب ، بوه    

خواست، خبر حملوۀ دشومن    له یيز اگر ميیگهبان قبي

را به قوم خود اعتم کند و آیهوا را از آمودن دشومن    

کورد   اطتع دهد، از عبارت يوا صوباحاه اسوتفاده موي    

ديگور   عبارت   (. به500، ص30، ج1984عاشور،  )ابن

بهترين زمان حمله و يورش بور دشومن صوبحگاهان    

 است؛ چون در اين زمان دشمن در غفلت بسور بورده  

است و آمادگي کامل را یدارد، ازطرفي شامگاهان بوه  

بينند و در ختل  دليل ظلمت و تاريکي چيزی را یمي

روز یيز هميشه دشومن بورای دفواع و مبوارزه آمواده      

ای کوه در   شناسي یحوی یکتوه  است؛ اما از یظر سبک

برایگيز است، یيابت و جوايگزيني   اين آيه شريفه تأمل

ùالمغيراتø  جوای   بوهùيورين المغø    اسوت. براسواس

درکوتم  -بايسوت جملوۀ مو کور     قوایين یحووی موي  

آمود؛ زيورا   موي « فوالمغيرين صوبحاً  »به شکل  -بشری

اسوت  « أغار يغير»اسم فاعل از فعل « المغيرات»کلمۀ 

مجاز عقلي بوه  « العاديات»به ضمير  øإغار ùو اسناد 

بریود،  عتقه سببيه است؛ چون کسایي که حملوه موي  

بلکه سوارکارایي هستند کوه بور اسو     اسبان یيستند، 

برید؛ بنابراين اسبان سوب  إغواره و يوورش    حمله مي

(؛ اموا چورا   500، ص30، ج1984عاشور،  هستند )ابن
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خداویوود متعووال از ايوون اصوول عوودول کوورده اسووت؟ 

عودول کورده   « مغيرين»خداوید متعال از آوردن کلمۀ 

اسوتفاده کورده   « مغيورات »جای آن از کلمه  است و به

« والعاديوات والموريوات  »تا اين کلمه با کلمات  است

ایود، برابور    ختم شده øاتùکه هر دو اسم فاعل و به 

شاهد مثوال ديگوری   شود و آرايه موازیه را رقم بزید. 

در آن صورت گرفته اسوت، کلموۀ   « تناوب»که پديد  

وَإنَِّهُ عَلَاي  ﴿فرمايند  است. خداوید متعال مي« شهيد»

و او خود یيز آگواه بور   ( »7لعاديات  )ا ﴾ذلَکَ لَشَهِيدٌ

به معنوای  « شهيد»، در اين آيه شريفه «اين معني است

جای آن آمده اسوت توا بوا فواصول      است و به« عليم»

اید،  ختم شده« دال»که به حرد روی « کنود و شديد»

هماهنوگ و منسوجم شوود. در ايون صوورت متعلووق      

به قرينه حال و مقام محو ود اسوت؛ يعنوي    « شهيد»

برای صحت چنين ادعايي به بيتي «. ليم بأنّ ا  ربّهع»

سورايان مشوهور    يکوي از معلقوه  « حارث بن حلّز »از 

« عمر بن هند»شود که در بيتي  دور  جاهلي اشاره مي

 را چنين توصيف کردید 

وَه وَ الرَّبُّ واَلشَّهيد  

 علَووووووووي يَووووووووو 

 

مط الحِيووارَينط وَالووبَتء   

 بَووووووووووووووووووووتء 

 

 

 

 (29، ص1991)حارث بن حلّز ، 

و اوست که پادشاه و آگاه بر جنگي است که در »

که ریوج بوه    رخ داده است، درحالي« الحيارين»منطقۀ 

شهيد يعني شاهد و ازیظور  « یهايت خود رسيده است.

دهود کوه بورای    لغوی يعني کسي که خبر از امری مي

جوای   شنویده کامتً پ يرفته است که در اين شوعر بوه  

کسوي کوه کوامتً آگواه و دایوا       عالم آمده است؛ يعني

شهيد بر »گويد   منظور در ذيل اين کلمه مي است. ابن

های مبالغه در اسم فاعول اسوت و    وزن فعيل از صيغه

زمایي که به مطلق علم اشاره شوود، پوس بوه معنوای     

شوود  به عالمي اطتع مي« شاهد»عليم است؛ بنابراين 

 دهود که علم و آگاهي خود را تبيوين و توضوي  موي   

تا  ماده  ش ه د(. حوال ممکون اسوت     منظور، بي )ابن

در ايون  « علوي »اين سووال مطورح شوود کوه حورد      

ای است. در پاسخ به ايون   صورت متعلق به چه کلمه

یيوز بوه یيابوت از    « علوي »سوال بايد گفت که حورد  

بوه  « علي ذلک»در جمله آمده است، يعني « مع»کلمه 

ایسوان بوا   ديگور    عبوارتي  است، بوه  « مع ذلک»معنای 

داید کوه ا  شايسوته شوکر،    وجود کفران یعمتش مي

« مع»در معنای « علي»سياس و اطاعت است و حرد 

جای آن در جمله آمده است. برای تنواوب   است و به

وَآتَي ﴿در حرود یيز همایند آيۀ پيشين به آيه شريفه 

( و همچنين آيه شريفه 177)البقر    ﴾المَالَ عَلَي ح بِّهِ

( اشواره  8)الإیسوان    ﴾م ونَ الطَّعَامَ عَلَوي ح بِّوهِ  وَي طعِ﴿

برای صحت چنين ادعايي یيز به بيتي ديگور  شود.  مي

شود که در بيتي چنوين   اشاره مي« حارث بن حلّز »از 

 گفتند 

فَبقَِينَا عَلَي الشّونَاءَ ط  

 تَنمِيووووووووووووووووووو

 

یووا حص ووون  وعَِووزَّ     

 قَعسوَووووووووووووووووواء 

 

 

 

 (25، ص1991)حارث بن حلّز ، 

آمده است « مع»جای  به« علي»اين بيت حرد در 

شوود  آیهوا   چنوين موي  « علي»و معني با وجود حرد 

سب  ظلم و ستم بر دشمنایشان تسولط و چيرگوي    به

که اين ظلم و ستم، آیهوا را تشوويق    طوری   دارید، به

کند تا از قوم و قبيلۀ خود دفاع کنند؛ اما معنوي بوا    مي

له شاعر با وجود شود  قبي چنين مي« مع»وجود حرد 

اید. بوه   کينۀ مردم یسبت به آیها همچنان پايدار و باقي

ترتي  چنين تناوبي سب  توسعه و گسوتردگي و   اين  

 شود. شموليت معنا مي

 

 تقدي  و تأخر -3-2-3

خير مخالف با قواعد أاز آیجا که عنصر تقديم و ت
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یوعي هنجوارگريزی بوه شومار     ،حاکم در زبان است

 بسيار آن شيوه»بتغي و  قصر طرع هآيد و ازجملمي

 اهداد و دارای فراوان بس آن و کاربرد زيبا پرفايده،

 به یگاهي ( با83، ص1984)الجرجایي، « است. عالي

های زيادی از تقوديم و  یمویه «العاديات»آيات سور  

بورای رعايوت فاصوله و     شوود کوه   تأخير مشاهده مي

 اهميت علت کردن فواصل آمده و همچنين به آهنگين

های آن  است که یمویه شده م خر يا و مقدم موضوع

شود کوه در   ( مشاهده مي8-7-6به ترتي  در آيات )

هر سه آيه م کور معمول فواصول بوه شوکل جوار و     

ایود    مجرور بوده است و بر عامل خوود مقودم گشوته   

ایسوان در  ( »6)العاديوات    ﴾إِاَّ الإِنسَااَ لرَِبِّهِ لکََنُودٌ﴿

 «  های پروردگارش بسيار یاسياس است. برابر یعمت

 إنّ الإیسان لکنودج لربّه یرم متعارد )عادی(

یرم غير متعارد 

 )هنجارگريز(
 لکنودج لربّهإنّ الإیسان 

طبق قاعده یحوی معمول خبر زمایي که عامل بوا  

شوود؛ چوون     م ابتدا همراه باشد، بر عامل مقدم یمي

کنود کوه در   طل  است و اقتضاء مي  م ابتدا صدارت

صدر کتم باشود؛ اموا بوا مشواهده ايون آيوۀ شوريفه        

شود که خداوید متعال بوا شکسوتن ايون    مشخص مي

مقودم کورده   « لکنود»را بر عامل « لربه»قاعده، معمول 

است تا هم رعايوت فواصول قرآیوي را بورای ايجواد      

موسيقي فراهم کند و هوم بوه معموولط مقودم یووعي      

عنوايي کلموۀ کنوود    توجه و اهتمام ببخشود. ازیظور م  

صيغۀ مبالغه از فعل کَندَ اسوت کوه در زبوان مضور و     

ربيعه يعني الکفور بالنعمۀ و در زبان کنایۀ، البخيول و  

شود و ازیظر معنايي در زبان کنده، العاصي ترجمه مي

بور   øلربهùشدن  يعني لشديد الکفران   و دليل مقدم

ود کردن به متعلوق کنو   اهتمام و توجه عامل خود برای

شدت سرزیش شوود؛   است تا چنين شخص کافری به

چون یسبت به پروردگاری کفور ورزيوده اسوت کوه     

سزاوارترين موجودات به سياسگزاری است و آمودن  

 م ابتدا بر سر عامل لکنوود عوتوه بور تأکيود کوتم،      

یاشوناس   تعج  و اظهار شگفتي از کوار ایسوان حوق   

همووين  (. 504، ص30، ج1984عاشووور،  اسووت )ابوون

شکل هنجارگريز را در دو آيه بعدی یيز آورده است  

( بورای  7)العاديوات    ﴾وَإنَِّهُ عَلَاي ذَلاکَ لَشَاهِيدٌ   ﴿

مقودم شوده   « لشوهيد »بور  « علي ذلک»رعايت فاصلۀ 

( 8)العاديوات    ﴾وَإنَِّهُ لحُِابِّ الخَيارِ لَشَادِيدٌ   ﴿است 

« ایدوزی، بسيار بخيول اسوت.   سب  ثروت همایا او به»

بوور « لحوو  الخيوور»فاصووله و اهتمووام بوورای رعايووت 

مقدم شده است، چنایچه در کتو  تفسويری   « لشديد»

علوي  « علوي ذلوک  »وتقوديم  »یيز اينگویه آمده است  

لتهتمام والتعجي  ومراعا  الفاصلۀ وکو لک  « شهيد»

علي متعلّقه لتهتمام بغرابۀ هو ا  « لح  الخير»تقديم 

ن ( ضوم 505)هموان  ص « المتعلق ولمراعا  الفاصولۀ. 

اينکه اين تقديم و تأخير سب  شوده اسوت توا آرايوه     

-ديگری که به خلق موسويقي درویوي در کوتم موي    

ایجامد، به وجود آورد و آن آرايه جناس  حق است 

ايجاد شده است. در « شهيد و شديد»که بين دو کلمه 

یيز یوع ديگوری از  « العاديات»آيه پايایي سور  مبارکۀ 

قديمي که عتوه بر خلق تقديم و تأخر وجود دارد، ت

موسيقي و آهنگ در فواصل کلمات، آرايه ديگری به 

یام التجنيس التحريف يا جناس محورد را یيوز رقوم    

بِهِا   ْ إِاَّ رَبَّهُا  ﴿فرماينود   زده است، همایطور که مي

در آن روز ( »11)العاديووووات   ﴾يَومَئِااااَخ لخَبَِياااارٌ

ساخت  ژرد« پروردگارشان از آیها کامتً باخبر است.

إنّ »و شکل اصلي اين آيه شريفه به اين منوال است  

؛ اموا خداویود متعوال معموول     «ربهم لخبير  بهم يومئ 
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مقدم « لخبير»را بر عامل يعني « بهم يومئ »خبر يعني 

کرده است تا هوم ازیظور فواصول کلموات بوا آيوات       

پيشين مطابق شود و هم موجد پيدايي آرايوۀ جنواس   

شود. برخي از مفسران « ه م بطهطمرَبَّ»محرد در دو لف  

شودن کوتم و    قرآن چنين تقديمي را سوب  آهنگوين  

قوله تعوالى   »واید  برای مراعات فواصل قرآیي دایسته

قودما عليوه لمراعوا      «خبير»متعلقان بو «يومئ »و «بهم»

( همچنوين  192، ص9تا، ج)أبوالسعود، بي.« الفواصل

ایود    همفسری ديگر یيز بور هموين معنوي اشواره کورد     

متعلقان بالخبر والتم غير مایعۀ من  «يومئ »و «بهم»و»

توا،  )السمين الحلبوي، بوي  .« ذلک وقدما لأجل الفاصلۀ

بحر »( أیدلسي یيز در کتاب تفسير خود 92، ص11ج

 «ومئو  ي» وفوي  «بهوم »العامل في »فرمايد   مي« المحيط

معنوى   «خبير»لکنه ضمن  وهو تعالى خبير دا ماً لخبير

، 8م، ج1993)الأیدلسوي،   مجاز لهم فوي ذلوک اليووم   

چنایچووه پيداسووت ايشووان جووار و مجوورور  .(502ص

ùبهمø  و ظردù يومئø  را متعلق به وصفùخبيرø 

اید که بر عامل خود مقدم شوده اسوت، ضومن     دایسته

مجواز  ùرا یيز متضومن معنوای    øخبيرùاينکه وصف 

دایند؛ زيرا خداوید متعال هميشوه و هموواره    مي øلهم

یسبت به احوال ایسان آگاه است و لزومي یودارد کوه   

ùخبيرø  ابراين قا ول  در معنای وضعي خود باشد؛ بنو

کوردن را در یظور    به تناوب شوده و معنوای مجوازات   

 گرفته است.

 
 التفات -4-2-3

مصودر بواب افتعوال بوه      «لَفَوتَ » التفات از ريشوه 

گردایيدن به کسي يا چيزی  يعني روی «صرََدَ»معنای 

گويود   منظور در شرح معایي اين کلمه موي  ابن است.

 الشويء  إلوى  تلفَّوت  .صورفه   القووم  عون  وجهه لَفَتَ

  مواد   تابي منظور، )ابن إليه وجهه صرد  إليه والتفت

اينکوه شواعر در اثنوای    »اما در اصوطتح    ؛ل د ت(

بوه   يبوه سوبک ديگور و يوا از غرضو      يکتم از سبک

غرض ديگر رويگردان شود و اين رويگردایي ميسور  

مگر زمایي کوه مقصوود از ذکور غورض      ،یخواهد شد

اشد برای ذکور غورض   از آغاز دليل و سببي ب یخست

( و در 315 – 314توا، صوص  بوي )القرطاجني، « .دوم

رويگردایي متکلم از ضومير  »تعريف ديگر آمده است 

خطاب به ضمير غا   و از ضمير غا و  بوه ضومير    

خطاب و همایند آن، همچنين در تعريف التفات آمده 

)طبول،  « .است، ایتقال از يک معني بوه معوایي ديگور   

در اين سور  مبارکه آرايۀ التفات در  (16م، ص1998

به وجود آمده اسوت. ايون آيوات شوريفه      5و 4آيات 

اَ بِاهِ  ْفَوَسَا  ﴿( و 4)العاديوات    ﴾عااً ْاَ بِهِ نَقْفأََثرَ﴿

بور اسوم   « فاء»( با حرد عطف 5)العاديات   ﴾عاًْجَ 

العاديوات والموريوات   »يا به عبارتي أص  بر اوصاد 

ترتيو  یووعي    ايون   ه عطف شده است، ب« والمغيرات

إليه ازیظر فعل و اسم  اختتد بين معطود و معطود

شودن فعولط    اشکالي در معطود»به وجود آمده است. 

به صفت ما قبل خود وجود یودارد؛ چوون    ﴾اَْفأََثرَ﴿

عليوه اسوم فاعول اسوت و ايون کلموه        کلمۀ معطوود 

آيد، گويا اينکه گفته شده  أقسوم   فعل به شمار مي شبه

)طباطبوا ي،  « ون فوأورين فوأغرن فوأثرن.   بالتتي عود 

( از آیجا کوه هور تغييوری در    397، ص19م، ج1997

متن قرآیي غورض و هودفي را در ورای خوود دارد،    

تغيير اسلوب از اسم به فعل ماضي یيز برای بيان يک 

معنای جديد است، درحقيقت معطود در اين دو آيه 

عليوه   با فعل ماضي آمده اسوت و مغواير بوا معطوود    

ت که با اوصاد ذکر شده است و اين تغيير، اشاره اس

به اين مطل  دارد که کوتم از اسولوب قسوم خوارج     

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=100&ayano=11#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=100&ayano=11#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=100&ayano=11#docu
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شده است و به اموور مترتو  بور قسوم د لوت دارد؛      

هوا را بوا فعول     يعني خداوید متعال یتيجوۀ ايون قسوم   

که تصوير برآموده   صورتي  ماضي بيان کرده است، به 

جنوگ بورای   هوا را در ميودان    از تاخت و تواز اسو   

الدين درويوش یيوز    مخاط  مجسم کرده است. محي

در مخالفت ميوان  »فرمايند   در تفسير چنين التفاتي مي

بوا کلموۀ    ﴾اَْفَاأَثرَ ﴿عليه در فعل  معطود و معطود

صورت اسم فاعل آمده است، یکتۀ  عليه که به معطود

زيبايي یهفته است و آن تصوير اين افعال در یفوس و  

برابر چشمان است؛ چوون مبالغوه   کردن آن در  مجسم

در تصويری که برآمده از مخالفت ميان فعول و اسوم   

هوای پوي    کردن با اسم باشد، بيشتر از تصوير و مجسم

ای در تصووير از   در پي است و همچنين چنين مبالغه

« شوود.  فعل مضارع بعد از فعل ماضي یيز حاصل موي 

 (  390، ص8م، ج1999)درويش، 

 

 نتيجه -4

در اين مقالوه سواختار موسويقايي سوور  مبارکوۀ      

ùدر دو سط  موسيقي بيرویوي و موسويقي   « العاديات

درویووي بررسووي شوود. در سووط  موسوويقي بيرویووي   

 مشخص شده است که 

 برخي از آيات شريفه با دو بحر رجوز مشوطور   -

فَعِووتت  »وخفيووف مجووزوء   و« م سووتَفعلِ ن فَع ووول ن »

مطابقت دارد که ازیظر تناس  معنايي ميوان   «مفَاعِيل ن

اين دو بحر و موضوع سوره بايد افوزود کوه ايون دو    

کشويدن سورعت    بهترين بحور بورای بوه تصووير   بحر 

اسوبان  صحنۀ گرد و غبار بر ایگيخته از سوم   اسبان و

هوای   ويژه بحر رجز کوه معموو ً در ميودان    هستند، به

ها ايوراد   وریجنگ و از زبان جنگاوران برای بيان د 

های یخستين اين سوور  مبارکوه    شده است، با آيهمي

هايي که تصويری از ميودان جنوگ    مطابقت دارد؛ آيه

سورعت در   دهد که در آن اسوبان دویوده بوه   یشان مي

کوه وجوود دو    طووری   بوه  حال تاخت و تاز هستند، 

سَبَ  خفيف و يک وتدِ مجمووع در بحور م سوتَفعِل ن    

شودن   ای اسبان را که با قطوع ه روشني صدای یفس به

 گيرد.متوالي صورت مي

فواصل آيوات در ايون سوور  مبارکوه متنووع و       -

سوب  ایسوجام و همواهنگي بوا      گویاگون است و بوه 

سزايي در فهوم   فضای متن قرآیي و معایي آن یقش به

کوه رَویط ايون    «عوين  حواء و »دو حورد   معني دارد.

ایکوه  تناسو  دارد، چن با معوایي آيوات   فواصل است، 

اسوت، بوا صودای    از حرود حلقوي  که « حاء»حرد 

أح تعبيور   یفس زدن اسبان که از آن بوا کلموه أح   یفس

یيز کوه دارای  « عين»شود، هماهنگي دارد و حرد مي

هوا و   کشيدن حرکوت  صفت جهر است، در به تصوير

 صداهای خشن و باشدت مفيد است.

تورين عوامول    در سط  موسويقي درویوي، مهوم    -

های آوايي بررسوي شود کوه اوج آن در     هنجارگريزی

ایتخاب صفات حرود در اين سور  مبارکه مشواهده  

ازیظر صفات حرود مشخص شد کوه  شود؛ چون  مي

در اين سور  مکي غلبه به حرود ضعيف و اضوعف  

است و بين معایي کوبنده و محکم آيات اين سوره و 

ات ضعيف تضاد وجود دارد و از اينجوا ايون   اين صف

یکته دقيق یتيجه اين بررسوي اسوت کوه خداویود بوا      

حروفي که ازیظر صفات ضعيف و اضعف هسوتند و  

یسبت بوه   øعادياتùدر پراکندگي حرود در سور  

برایگيوز   حرود قوی و اقووی غلبوه فراگيور و توجوه    

دارید، معایي محکوم و کوبنوده و اسوتواری را خلوق     

ست که یظيوری در کوتم بزرگوان فصواحت و     کرده ا

 شود. بتغت عرب برای آن پيدا یمي



 
 

 1397و زمستان  زيي( پا14) ياپيسال هفتم، شماره دوم، شماره پ، «قرآن يشناخت زبان یها پژوهش» يپژوهش يدوفصلنامه علم   116

 

ترين عوامل هنجارگريز در ايون   تناوب از مهم  -

سور  مبارکه است. اين پديده عتوه بر عنصر ايجواز  

و اختصارگويي فايده ديگری یيز دارد که همان خلوق  

 موسيقي است.

در مبح  تقديم و تأخر یيز مشواهده شود کوه     -

معمول فواصل قرآیي کوه بوه شوکل جوار و مجورور      

بوده، بر خود عوامل مقدم شده است که ايون تقوديم   

  طوری  سب  موسيقي در فواصل آيات شده است، به

آهنوگ   ها ضرب گرفت، آيهکه اگر تقديم صورت یمي

دادید. درواقع معمول مقدم عتوه  زم را از دست مي

شوگفتي یيوز    بر خلق موسيقي برای تأکيود، اهتموام و  

آمده است و صوردِ مراعوات فواصول قرآیوي یبووده      

 است.  

تغيير از يک اسلوب )جمله اسميه( به اسولوب   -

ديگوور )جملووه فعليووه( یيووز يکووي ديگوور از عواموول   

هنجارگريز در سور  العاديات اسوت کوه درحقيقوت    

اين تغيير تفاوت ميان دو تصوير )تصووير برآموده از   

آموده از گورد و غبوار    تاخت و تاز اسبان و تصوير بر

 جنگ( را به یحو شاخصي یشان داده است.
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